
»ســینما گســتره آن چیزهایــی اســت کــه 
توضیح ناپذیرند. روبر برسون«

 ایــن روزهــا کــه اصغــر فرهــادی بــا فیلم 
قهرمــان جایزه بزرگ جشــنواره کــن را گرفته 
و موفقیت‌هایــش را تــداوم بخشــیده اســت، 
بحث‌های مختلفی درباره او در ایران و درباره 
فیلمش در خارج از ایران شــکل گرفته است. 
ایــن یادداشــت ســعی دارد مختصــر هــر دو 

بحث را واشکافی کند.

ëëبدو اصغر بدو
گــروه اول تحســین‌کنندگان: ایــن گروه هم 
عشــاق ســینه‌چاک را که عاشــقانه فرهادی و 
فیلم‌هایش را دوســت دارند شــامل می‌شــود 
هم کســانی که او را بــه عنوان فخــر هنر ایران 
قحطــی  روزگار  در  و  می‌داننــد  جهــان  در 
شــادی و خنده، فرهــادی را دلیل دلگرمی در 
جغرافیــای وطن می‌دانند، عمده این گروه را 

مردم عادی تشکیل می‌دهند. 
گروه دوم شــامل یک اقلیت متنوع هســتند 
کــه برخی او را حامــی بایدن می‌داننــد و برخی 

هم او را با آیشــمن مقایسه می‌کنند یکی نان به 
نــرخ روز خور می‌خوانــد و دیگری به او می‌گوید 
بــا فیلــم قهرمــان بــه اســتقبال دوران رئیســی 
رفته اســت! و یکی هــم گفته چون امیر جدیدی 
در فیلــم »روز صفــر« بــازی کرده بایــد از طرف 

فرهادی بایکوت می‌شده!!
تریبــون  می‌خواهنــد  فرهــادی  از  همــه 
افکارشــان باشــد  و حرف‌های آنهــا را به زبان 

بیاورد. 
در جامعــه‌ای کــه احــزاب وجــود خارجی 
ندارند، کســانی هنرمند را مصلح اجتماعی و 
منتقد سیاسی می‌خواهند و به اینکه فرهادی 
در تمــام ایــن ســال‌ها در کنار مردمــش بوده 
نه روی شــانه آنهــا راضی نیســتند و فراموش 
کرده‌انــد مــا حــق نداریم دیگــران را بــه جرم 
اینکــه مثل ما فکر یــا رفتــار نمی‌کنند تخطئه 

کنیم. او وامدار نبوغ و تلاش خودش است.
بکــت  قــول  بــه  فرهــادی  کــه  همیــن 
مخاطبانش را به دو قســمت تقســیم می‌کند 
او  آثــار  نیســت.  خنثــی  کــه  می‌دهــد  نشــان 
گســل‌های اجتماعی را فعــال می‌کند و هر بار 
به بهانــه‌ای درباره ریاکاری، قضــاوت، دروغ، 
خیانت و فضیلت‌های ناچیزی حرف می‌زند 
کــه هرگــز ناچیــز نیســتند. فرهــادی بــه مثابه 
متنی شــده که هر گفتار و رفتارش تفسیرهای 
متفاوتــی را رقم می‌زنــد. »بیچاره ملتی که به 
قهرمــان نیاز دارد«. مردم ایــران باید تصور و 
تصویر فرهادی به عنوان یک ناجی را از ذهن 

خود پاک کنند. 
او در بهتریــن حالت ممکن باید یک فیلم 
خــوب بســازد و یک فیلم خوب بــه قول هگل 
بازتاب روح زمانه اســت. یــک جامعه از همه 
مردمــش تشــکیل می‌شــود و همــه در برابــر 
بیــداد و بی‌عدالتــی مســئول اند، اینکه فشــار 

خرد کننده‌ای را بر گرده هنرمند وارد کنیم جز 
فروپاشی ذهنی او ارمغانی  نخواهد داشت.

بگذاریــم اصغــر فرهــادی فیلــم خودش 
را بســازد، در ســینمای ایــران مبــارز و محروم 
داریم تبعیدی و معصوم داریم، سرســپرده و 
ســری‌دوز داریم، بگذاریم فرهادی فرق کند، 

خودش باشد. 

ëëتجزیه قهرمان
»مگــه فیلم‌های فرهادی چــی دارن که تو 
دنیا این‌قدر تحویل گرفته می‌شــن« دوســتی 
می‌گفت: »برای جواب به این ســؤال به سراغ 

ســکانس منتشــر شــده فیلم قهرمــان رفتم و 
ســعی کردم با بررســی آناتومی این ســکانس 

به جواب برسم.«
بیایید ببینیم از این سکانس یک دقیقه‌ای 
چه چیزهایی می‌شــود اســتخراج کــرد. اصغر 
فرهــادی در دیالوگ‌نویســی عــاوه بــر ایجاز، 
ریتــم و اطلاعــات غیرمســتقیم را بخوبــی در 

دیالوگ‌ها جاسازی می‌کند.
ســه کارکــرد اصلــی دیالوگ چیســت؟ 1- 
ساختن شخصیت2- ســاختن فضا 3- پیش 

بردن داستان.
»حالا توجه کنید در دیالوگ‌های سکانس 

دســتگیرمان  چیزهایــی  چــه  شــده  منتشــر 
 2500 در  ایرانیــان  سختکوشــی   -1 می‌شــود. 
ســال پیش برای ســاختن تخت جمشید و.... 
2- رحیــم شــخصیت اصلی ســکانس و البته 
فیلــم ســیگاری اســت. 3- داماد رحیــم بنا و 
مرمت‌کار اســت و البتــه نفس چاقی دارد. 4- 
خواهر رحیم بیمار اســت و گردن‌درد و آرتروز 
دارد. 5- رحیــم زندانــی اســت. 6- بــرای دو 
روزاز زنــدان بــه مرخصی آمده اســت. ببینید 
در کمتــر از یک دقیقه چه حجــم از اطلاعات 
به تماشاگر داده می‌شود که مورد پنج و شش 

مهمترین آنهاست.

ëëلحن
مطــرح  کارگــردان  یــک  مدت‌هــا  از  بعــد 
فیلمــش  بــرای  را  لحــن غیرتهرانــی  ایرانــی 
انتخــاب کــرده اســت و امکانــات دراماتیــک 
لهجــه شــیرازی را به نمایش گذاشــته اســت. 
»در کلیشــه‌های رایــج لهجه بــرای فیلم‌های 
کمدی استفاده می‌شــود« همین که فرهادی 
بعــد از دربــاره الــی فیلمــش را از آپارتمــان 
را  اجتماعــی  دغدغه‌هــای  و  آورده  بیــرون 
عیان‌تــر، در جوار پایتخت ایران باســتان بیان 
کــرده، بــدون شــک میــل بــه فیلمســازی در 
خــارج از تهران را در بیــن کارگردان‌های بدنه 
افزایش خواهــد داد، همان‌طور که فیلم‌های 
آپارتمانــی‌اش فیلمســازهای غیرمؤلف را به 

درون خانه‌های آپارتمانی سوق داد.

ëëبازی‌ها
همیــن تصویــر کوتاه یــک امیرجدیــدی تازه 
را بــه ما نشــان می‌دهــد، امیر لاغر شــده، لهجه 
شــیرین شــیرازی را بــه گرمــی ادا می‌کنــد و در 
مواجهــه با باقــی بازیگرها یکدســت و همســان 
اســت و البته به ســیاق مردان اصلــی فیلم‌های 
فرهادی ریش دارد. گریم و گفتارش باعث شده 
در همیــن لحظــات کوتــاه او را در هیبــت رحیم 
زندانــی باور کنیــم. امیر جدیــدی بازیگر توانایی 
اســت امــا نبایــد از بازی‌گیری عالــی فرهادی در 

فیلم هایش از بازیگران مختلف غافل شد.

ëëدوربین
می‌کنــد  ســعی  همیشــه  مثــل  فرهــادی 
ناظــر باشــد و بی‌طرف بماند، ســیال و آرام از 
داربســت‌ها بالا مــی‌رود و بی‌خودنمایی روی 
دســت بودن بــه پایین می‌لغــزد. این‌بار علی 
قاضــی مدیــر فیلمبرداری اســت امــا به نظر 

نمی‌رســد فرهــادی بخواهــد ســبک دوربیــن 
ناظر و بی‌هیاهویش را تغییر داده باشد.

ëëطراحی
داربســت‌ها و مرمــت‌کاری مــا را بــه یــاد 
فیلــم زندگی شــیرین فلینی می‌انــدازد. حالا 
چه این ارجاع آگاهانه باشــد چــه غیرآگاهانه 
یک رابطه بینامتنی است که علاوه بر ساختن 
فضا، معنا را نیز می‌ســازد. اشتراک دو تمدن 
قدیمــی که تلاش می‌کنند دســت بــه بازیابی 
شــکوه از دســت رفته شــان بزنند اما غافل‌اند 
منــش  و  رفتــار  در  جامعــه  یــک  بزرگــی  کــه 
مردمانــش ریشــه دارد، مردمانی کــه امروز از 

هر فضیلتی دارند خالی می‌شوند.
در پــان پایانــی این ســکانس رحیــم وارد 
دالانــی می‌شــود و پشــت بــه نــور می‌نشــیند. 
دالان  بــه  ورود  روانکاوانــه  تحلیل‌هــای  در 
خبــر از یــک گرفتــاری و مصیبــت می‌دهــد و 
ایــن دقیقــاً چیــزی اســت کــه قهرمــان فیلــم 
فرهــادی گرفتــار آن اســت. همه اینهــا و البته 
مــوارد دیگــری که در ایــن متن نیامده نشــان 
دهنده فرق فرهادی است. او ادبیات را خوب 
می‌شناسد و فیلمنامه‌هایش علاوه بر ساخت 
دراماتیک، روبنای معمایی و بافت اجتماعی 
دارد و در تبدیــل آن بــه تصویر، پرداختی پلی 
فونیک دارند. دیالوگ‌ها پیش برنده هستند، 
بازیگر حال را می‌ســازد، دوربین فضا را شکل 
می‌دهد و لباس و صحنه بی آنکه خودنمایی 
کنند، در خدمت باورپذیری اثر هســتند. همه 
اینها یک ســمفونی می‌سازد. به همین خاطر 
اســت کــه فیلــم فرهــادی بــدون اکشــن‌های 
هالیوودی، هیجان انگیز اســت، چرا که او روح 
مخاطــب را نشــانه مــی‌رود و ایــن راز گیرایــی 

فیلم‌های فرهادی است.

ابراهیم پشت کوهی
نویسنده و کارگردان تئاتر

خسته و کوفته داشتیم از خونه بابا بزرگم برمی‌گشتیم. نمی‌دانم سر و کارتون تا به حال به 
میدان آزادی رسیده یا نه ولی من هر چند وقت یک‌بار از اونجا رد می‌شوم. همیشه شلوغ 
است؛ پر از مسافر‌های خسته تاکسی‌های سبز و نارنجی که هر کدام از راننده‌هایش دارند 
چایی سردی را که ته فلاسک مونده و مزه تلخی دارد به هم تعارف می‌کنند. بی‌حوصله 
لم داده بودم به صندلی ماشین و به این فکر می‌کردم که آخه من درباره سوءتفاهم چه 
داســتانی بنویسم؟ از روز شــنبه همین جوری داشتم فکر می‌کردم اما انگار فکر کردن با 
من قهر کرده بود. لب و لوچه‌ام را کج کردم و از مامان پرسیدم »مامان استاد گفته درباره 
سوءتفاهم بنویسیم. منم هر چی فکر می‌کنم هیچی به مغزم نمی‌رسه؟ چی کار کنم؟«

مامــان مثل همیشــه خواســت که بــا مثال 
بــه من مفهوم ســوءتفاهم رو بفهمونه اما من 
مفهومش رو می‌دونستم منتها نمی‌دونستم 
چجــوری شــخصیت‌های داســتانم رو دچــار 
ســوءتفاهم کنــم؟ مامان شــروع کرد بــه مثال 

زدن... 
بابا‌هــای  تمــام  شــخصیت‌های  از  یکــی 
دنیــا اینکه مهم نیســت چــه کاری اون‌ها فقط 
می‌تونن روی یک کار تمرکز کنند... مخصوصاً 
بابای مــن که وقتــی رانندگی می‌کنــد به هیچ 
عنوان متوجه اتفاقات داخل ماشین نمی‌شود 
اون فقــط رانندگــی می‌کند... لا‌بــه‌لای مثال‌ها 
مامان به یک مثال از عدد شیش به زبان انگلیسی رسید. ادامه داد؛ »مثلاً ببین اگر من و 
تو رو‌به‌روی هم بایستیم و یک عدد شیش انگلیسی رو روی زمین بنویسیم من از این‌ور 
9 می‌خونم و تو شیش. هر دو هم داریم درست می‌خونیم به این میگن سوء‌تفاهم و یه 

مثال دیگه...
امــا حــرف مامانم ناتمام موند چون بابا این‌دفعه تصمیــم گرفت که فقط رانندگی 
نکند و معترض شد به حرف مامانم که همچین چیزی امکان ندارد و شیش انگلیسی را 

از هر طرف بخوانی باز هم شیش است.
خلاصــه داخل ماشــین بحثی شــکل گرفت از دو قبیلــه معتقد به شــیش و نُهیان و 

قبیله‌ای دیگر به نام معترض به شیش و نُهیان! 
و خلاصه قرار شد وقتی رسیدیم خانه من و مامان و عرشیا به بابا ثابت کنیم که شیش 

از یک طرف 9 و طرف دیگر شیش خوانده می‌شود.
بعد از خوردن شــام مامانم ســعی کرد با نوشتن یک شیش توی تایپ گوشیش این 
موضوع را به بابا ثابت کند و بابا هم که حالا فهمیده بود منظور مامان چیست معتقد بود 

که اون فکر کرده که منظور مامان این بوده که شیش رو روی شیشه بنویسیم... 
حرف جفتشان درست بوده منتها چون بابا پشت فرمان زیاد دقتی به حرف‌های توی 
ماشین ندارد متوجه کلمه زمین نشده. حرف بابا هم درست بود اگر شیش را روی شیشه 
می‌نوشتیم و به جای گذاشتن روی زمین همینجوری نگاهش می‌کردیم دیگر 9 خوانده 

نمی‌شد نهایتاً شیش برعکس خوانده می‌شد...
بین همین بحث من گفتم »فهمیدم چی بنویســم! داســتان سوءتفاهمی که باعث 

سوءتفاهم شد.

داستان سوءتفاهمی که باعث سوءتفاهم شد!
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فرق فرهادی
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سیدعباس صالحی در آیین تجلیل از خادمان قرآن کریم:

امام علی)ع( همراه و همدم قرآن بود
گروه فرهنگی: آیین تجلیل از خادمان قرآن 
کریم درحالی برگزار شــد که وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســامی از پیامبر اکــرم)ص( و امام 
علی)ع( به‌عنوان دو شخصیتی نام برد که 
در تاریخ اسلام، جسم و روح‌شان از مبدأ تا 

انتها با قرآن همراه بوده است.
 سیدعباس صالحی در بیست‌وششمین 
دوره آییــن تجلیــل از خادمان قــرآن کریم، 
تقــارن تجلیل و بزرگداشــت خادمــان قرآن 

دهــه  ایــام  بــا  دوره  ششــمین  و  بیســت  در 
امامــت و ولایت و روز میــاد امام هادی)ع( 
و همچنیــن نزدیکــی بــا عید بــزرگ غدیر را 
بــه فــال نیــک گرفــت و گفــت: »عیــد غدیر 
معانی گســترده‌ای بــرای ما دارد کــه یکی از 
معانی مهم و باشــکوه آن این است که امام 
علی)ع( شخصیتی است که همراه و همدم 
قرآن بود.« وی ادامه داد: »یکی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های امام علی)ع( این اســت که بعد 

از پیامبــر اکرم)ص( شــخصیتی اســت که با 
جســم و روح خویــش با قرآن همراه اســت. 
ائمــه دیگــر نیــز ایــن ویژگــی را دارنــد که به 

گونــه‌ای متحد با قــرآن بوده‌اند اما در تاریخ 
اسلام دو شخصیت یعنی پیامبر اکرم)ص( 
و امام علی)ع( داریم که جســم و روح‌‌شــان 

از مبــدأ تــا انتها با قرآن همراه بوده اســت.« 
عضو شــورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح 
این پرســش که چگونه امام علی)ع( ما را به 
ساحات مختلف کارکردهای قرآن نزدیک‌تر 
اســامی  جمهــوری  »در  گفــت:  می‌کنــد، 
در چهــل ســال گذشــته اتفاقــات مختلفــی 
از  مختلــف  حوزه‌هــای  در  اســت،  داده  رخ 
جملــه حــوزه انس با قــرآن، تــاوت، حفظ، 
ترجمه، تفســیر، پژوهش، مســابقات قرآنی 

هســتیم،  شــاهد  را  دیگــر  اتفــاق  ده‌هــا  و 
یکــی از اتقافــات مبــارک نیز همیــن برنامه 
تجلیــل از خادمان قرآن کریم اســت.« وزیر 
ارشــاد در پایــان به تجلیــل از آیــت‌الله امام 
جمارانــی در ایــن مراســم پرداخــت و بیــان 
کــرد: »ایشــان مفتخــر بــه خدمت بــه قرآن 
هستند و سال‌های متمادی از نسلی به نسل 
دیگــر دارای ویژگی‎هــای خاص علــم، زهد، 
مردم‌داری، خدمات اجتماعی و... بوده‌اند. 

ادب و انصــاف ایشــان نشــان می‌دهد وقتی 
با وی حشــر و نشر داشته باشــید کاملًا با این 
خصائــل روبــه‌رو خواهیــد شــد. در روزگاری 
کــه مــا گاهــی شــاهد هیجانــات می‌شــویم 
اینکــه فــرد بتواند کلام خــود و رفتــار خود را 
منطبق با صلابت کند کار راحتی نیســت، از 
دیگــر ویژگی‌های ایشــان همراهی و همدلی 
بــا حضــرت امــام راحــل اســت. نــام آقــای 

جمارانی با نام امام پیوند خورده است.«
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ایــن روزهــا، شــاید آن چیــزی کــه بتواند 
دوباره اشــتیاق را برای دیــدن تئاتر به دل 
دوســتدارانش بنشــاند، میل دیدن آثاری 
نمایشی با درونمایه طنز است و خنده‌ای 
کــه از دل ایــن کمــدی بــه لــب مخاطب 
می‌نشــیند همــان طفلــی‌ اســت کــه بــه 
کدکنی  شــفیعی  محمدرضــا  اســتاد  قول 
انگار گم شــده است. شــاید هم تمام این 
مقدمــه یــک نظر شــخصی‌ اســت بعد از 
تماشــای فیلــم تئاتر »سرآشــپز پیشــنهاد 
شــهاب‌الدین  کارگردانــی  بــه  می‌کنــد« 
حســین‌پور، بازی شــهرام قائــدی، رامین 
و  پیشــه  فلاحــت  آرش  ناصرنصیــر، 
مهــدی فریضه کــه ســال 1397 اولین بار 
روی صحنــه رفــت و حــالا در پلتفرم‌های 
اینترنتی مثل فیلیمو و... هم قابل تماشــا 
اســت. این تئاتر کمدی‌تراژدی‌ای اســت 

اقتباس شــده از قصه ضحــاک مار دوش 
یکــی از معروف‌ترین قصه‌های شــاهنامه 
فردوســی کــه کارگــردان نمایــش آن را از 
شکل یک داستان حماسی، یعنی از جای 
خودش )که شــاهنامه‌خوان‌ها و یا شــاید 
بتــوان گفت همــه مردم ایــران قصه‌اش 
را می‌داننــد( جدا کــرده و به قــد و قامت 
طنــز در آورده و پایــان را با همــان تراژدی 
ضحاک پیوند زده اســت، البته مشخص 
است که هدف داســتان حکیم ابوالقاسم 
فردوســی نه یک قصه‌گویــی در ظاهر، که 
بیان و انتقال پیام و عمق قصه اســت اما 
خود قصه در پیرنگ خود بسیار قصه زیبا 
و جذابی است که قابلیت‌های دراماتیک 
فراوان دارد. از ســویی دیگر شــهاب‌الدین 
حسین‌پور در اجرا، نشانه‌هایی دراماتیک 
مثل رنگ و مدل لباس آشپز و... گنجانده 
و بازی‌هــای روان و بــدون غلــو بازیگــران 
نمایش هم توانســته او را در انتقال طنزی 

که مد نظــرش بــوده طنز بــی اغراقی هم 
اســت موفــق کنــد.  »سرآشــپز پیشــنهاد 
می‌کند« علاوه بر یک کمدی تراژدی، یک 
کمدی موزیکال هم اســت که با پرداخت 
و  شــعر  توانســته  انــدازه،  بــه  و  درســت 
موســیقی را بــه خدمت روایت نمایشــی 
خــود در آورد و در کنــار همه این‌هــا از این 
شــعر و موســیقی، ریتــم مناســبی هــم در 
زیــر متن کار خود جاری و ســاری کند که تا 

پایانی به خوبی، مانند یک نت موسیقی 
حفظ می‌شــود. با این‌همه اگــر بخواهیم 
به یک نقطــه تاریک در متنــی که برگرفته 
از متن شــاهنامه و قصه‌ای بــه این مهمی 
است هم‌خوان استفاده از الفاظ و کلمات 
نه چندان مأنوس بود که به نظر می‌رســد 
اگر ایــن کلمات بداهــه از دهــن بازیگران 
خارج شده و ما که امروز بیننده فیلم‌تئاتر 
آن هســتیم، حق داریم خوشــمان نیاید و 

امیدوار باشــیم این فقط حاصل یک اجرا 
و یــک تماشــای ما اســت. با این کاســتی 
کوچــک امــا نمایــش چــه در متــن و چه 
اجرا توانســته موفق باشــد و نگاهی که به 
داستان حماســی ضحاک شــده هم نگاه 
و زاویــه‌ای نو و بکر اســت که می‌شــود آن 
را در قامــت نمایش‌هــای آیینی و ســنتی 
هم تماشــا کــرد و آفرین گفت بــه عوامل 

سازنده‌اش.

»زندگــی در پیش رو« از آن رمان‌هایی اســت 
کــه به‌رغــم کم‌حجم بــودن تــا مدت‌ها ذهن 
خواننــده‌اش را گرفتار می‌کنــد؛ البته نه از این 
بابت که نوشته‌ای پیچیده با داستانی عجیب 
باشد! به این خاطر که روایتگر بخشی ناپیدا از 
آن چیزی‌ اســت که زیرلایه‌های پنهان زندگی 
شهری جریان دارد؛ درباره آدم‌هایی با دنیایی 
متفــاوت از آن‌ چیــزی که دیده یا شــنیده‌ایم. 
»زندگــی در پیــش رو«، ماجرای پســربچه‌ای 
اســت که تازه قدم به دنیای نوجوانی گذاشته 
و هنــوز نمی‌دانــد کیســت و گذشــته‌اش چــه 
بوده! »مومو«، قهرمان کوچکی با شخصیت 
ســرکش و البتــه بددهــن اســت کــه در ابتــدا 
بیشتر به ضد قهرمان‌ها می‌ماند تا آدم خوب‌ 

قصه‌ها. او خیلی ســریع دست‌تان را می‌گیرد 
و به قعر محله‌‌ای قدیمی و آسیایی‌نشــین ‌در 
فرانســه می‌کشــد. آنجا فرصتی برای آشنایی 
با افرادی را پیدا می‌کنید که بخشــی از زندگی 
این پسر عرب- فرانسوی را تشکیل می‌دهند. 
اما اثرگذارترین فرد از میان همه اینها، مادام 
رزا اســت، زنــی که سال‌هاســت سرپرســتی او 
و چنــد بچه دیگــر را به عهــده دارد. پیــرزن از 
بازماندگان اردوگاه »آشــویتس« اســت، هنوز 
بــاور نکــرده کــه آن روزگار بــه پایان رســیده و 
همچنان می‌ترسد که به خانه‌اش یورش برده 
و او را ببرند. با این که جوانی‌اش به خوشنامی 
نگذشــته اما حالا در تلاش است از بچه‌هایی 
که سرپرستی‌شــان را بر عهده دارد به‌گونه‌ای 
نگهداری کند تا دچار سرنوشتی مشابه نشوند. 
هرچند این کار را چندان هم بی‌مزد و مواجب 

انجــام نمی‌دهــد و ماهانــه مبلغــی دریافت 
می‌کند. این بخشــی از حقیقتی اســت که پی 
بــردن به آن »مومــو« را غرق غم می‌کند چرا 
که هرگز دلیل دلســوزی‌ها‌ و محبت مادام رزا 
را بابــت پول نمی‌دانســته! خالق ایــن کتاب، 
»رومــن گاری«، نویســنده و کارگــردان شــهیر 
فرانسوی اســت، تنها داستان‌نویسی که برای 
دو مرتبــه موفق به کســب جایــزه ادبی گنکور 
شــده و نوشــته‌اش با ترجمه لیلی‌گلســتان و 
چنــد مترجم دیگر در دســترس علاقه‌مندان 
ایرانی قرار گرفته است. فیلمی سینمایی هم 
به اقتباس از آن ساخته شده که کارگردانی‌اش 
را »ادواردو پونتــی« برعهــده داشــته و ســوفیا 
لــورن هــم در آن نقــش مــادام رزا را ایفا کرده 
اســت. پونتی تلاش کرده تا اقتباســی نزدیک 
بــه اصل اثر را پیــش روی مخاطبــان بگذارد؛ 

هرچنــد کــه اگر بعــد از مطالعه رمان، ســراغ 
تماشــای آن بروید شــاید برخــی تغییرات در 
ابتدا کمــی دلزده‌تان کند. چه به ســراغ رمان 
برویــد و چــه اقتبــاس ســینمایی آن را ببینید 
همچنان یکی از زیباترین صحنه‌های زندگی 
مومو را آنجایی خواهید یافت که رابطه مادام 
رزا و مومو از تقابل دائمی و گاه خصومت‌وار به 
وابســتگی و رابطه‌ای مادر و فرزندی می‌رسد؛ 
بویژه وقتی که به یکدیگر برای التیام دردهای 
گذشته‌شان کمک می‌کنند. نسخه صوتی این 
رمان هم با صدای آزاده صمدی در دسترس 

علاقه‌مندان کتاب‌های گویا قرار دارد.
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